
 

 

  19-7، ص1391، زمستان12مطالعات قرآني، سال سوم، شماره

  
      

  
  و اسرائيليات ءاحاديث انبيا

                        *منصور پهلوان    2/4/91: تاريخ دريافت
                        **ابراهيم اقبال    20/9/91: تاريخ پذيرش

  ***اكبر توحيدلو  
  چكيده

كـه بازگوكننـده    ؛از روايات معتبر در منابع حديثي اسلام اسـت  بخشيعنوان ء الهي احاديث انبيا
از  ،كه حدوداً هـزار حـديث اسـت    ،اين احاديث. و يا كتب آسماني پيشين است ،الهي ءانبيا اعتقاد

روايـت  ) السـلام عليهمـا (عيسي  و موسيتر آنها از دو پيامبر اولوالعزم پيامبر نقل شده و بيش 34
و  ،هايي است كه از منـابع غيـر اسـلامي   ها و روايتنقل» اسرائيليات«سوي ديگر  از. شده است

در نگاه اول بـه  . غالباً يهودي و مسيحي به منابع اسلامي خصوصاً حديث و تفسير راه يافته است
و  ،مناسبي براي بروز و ظهـور اسـرائيليات باشـد    هعرص) السلامعليهم(رسد احاديث انبياءنظر مي

تـر  بـيش  امـا بـا دقـت    ،ا به اين بخش از منابع حديثي اسلام راه يافته باشـد هتعداد زيادي از آن
  .اندها به اين سرنوشت دچار شدهآن از شماري محدود كه چنين نيست و تنها شودنمايان مي

  
  .  احاديث انبياء، منابع حديثي، اسرائيليات، اهل كتاب: هاواژهكليد

   

                                           
  pahlavanmansoor@yahoo.com  )استاد(عضو هيئت علمي دانشگاه تهران. *

 )استاديار(عضو هيئت علمي دانشگاه تهران . **
  آموخته مقطع دكتري دانشگاه تهراندانش. ***

 توحيدلواكبر : نويسنده مسئول
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  مقدمه
انبياء الهي  ابع حديثي اسلام است كه گفتاراي از روايات در منعنوان دسته »)ع(احاديث انبياء«

 در منابع حـديثي اسـلام پراكنـده    كه اين احاديثتعداد . كندو يا كتب آسماني پيشين را بازگو مي
تـر آنهـا از دو پيـامبر    بـيش  رسـد و البتـه  ميحديث  1053به  نقل شده است پيامبر 34از  شده، و

  .روايت شده است رت عيسيحضو حضرت موسي اولوالعزم 
و  ،هايي است كه از منابع غيـر اسـلامي  ها و روايتعنواني براي نقل »اسرائيليات« از ديگر سو

  .خص حديث و تفسير و تاريخ راه يافته استبه منابع اسلامي بالأ ،غالباً يهودي و مسيحي
؟ آيـا  وجـود دارد هـا  حال سؤال اين است كه چه ارتباط و اشتراكي بين ايـن دو دسـته از نقـل   

ت چيسـت؟  مناسبي براي تجلي اسرائيليات نيست؟ موضوع هر دسته از روايـا  هاحاديث انبياء عرص
بـودن  ي اين احاديث چگونـه غيـر اسـرائيلي   چه كساني هستند؟ با بررس ناقلان و راويان هر دسته
  .شده استتحقيق در صدد پاسخ به سؤالات يادآيد؟ اين غالب آنها به دست مي

   
  ) ع(نبياءاحاديث ا

حـديثي شـيعه از زبـان ائمـه     غالباً توسط راويان موثق و در منـابع  ) السلامعليهم(احاديث انبياء
آنهـا   %90با توجه به معيارهاي صحت متن حديث، حدود  كه ؛نقل شده) عليهم السلام(معصومين
ا اصـول  آنه ـ% 60موضـوع  . و با قرآن مجيد و سـنت قطعـي و عقـل مطابقـت دارد     بوده، صحيح

موضـوع  (ايـن امـر   . مسائل فرعي و احكام ديني اسـت % 13و  ،هاي اخلاقيآموزه% 27اعتقادي، 
دهد كه اصول اعتقادي و بسياري از مباحث اخلاقـي در اديـان الهـي و تعـاليم     نشان مي) احاديث

و  ،انبياء، يكسان و از ديگر سو مورد تاكيد است و چه بسا اختلاف اديان به اقتضاي زمـان، مكـان  
  .مخاطب به جزئيات احكام تعلق يابد

  
  اسرائيليات

ظاهر مسـلمان بـه   و يا يهوديان به ،عنوان رواياتي است كه غالباً از منابع يهودي »اسرائيليات«
و با گسترش  يافته از منابع مسيحيهاي راهگاهي اين عنوان به نقل ،منابع اسلامي راه يافته است

و گسـترش ايـن    رو كـه نقـش يهـود در نقـل    اما از آن. يده استطلاق گردا از منابع غير اسلامي
 اطلاق هابر همه آن »اسرائيليات« لفظتر بوده، يهودي و اسرائيلي آنها بيش همطالب مؤثرتر و جنب

  .شده است
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ظـاهر مسـلمان و يـا    تـر يهوديـان نومسـلمان و بـه    راويان اسرائيليات غالباً اهل كتاب و بيش
  .     هاي آنهاستغالباً تاريخ انبياء الهي و امت نيز موضوع اسرائيليات. تندشاگردان ضعيف آنها هس

  
  اسرائيليات هتاريخچ

پرست پيش از اسلام لطه فرهنگ يهودي بر فرهنگ عرب بتسرآغاز اسرائيليات به نفوذ و س 
با ظهور اسلام و پذيرش آيين جديد، مراجعه عرب بـه اهـل كتـاب و خصوصـاً يهـود      . گرددميبر
 ـها، اهل كتاب را برمـي ها براي فهم برخي ناشناختهدينه ادامه يافت و آنم ايـن مراجعـه   . دگزيدن

 ولي با ايـن  .طور صريح مسلمانان را از اين امر نهي كردبه )ص(پيامبر اسلامكه ادامه يافت تا اين
، شتود نداجكه به گمان آنها در معارف اسلامي و ،ها براي دستيابي به مطالبيوجود گروهي از آن

رحلـت   .)23-22 :ذهبـي  و 29 :طـه حسـين   و 324 :1جطبـري،  : نـك (به اقدام خود ادامه دادنـد 
سـو   از يـك  تگ اسلامي سبب گرديد زيرا آن حضرورود بيشتر اسرائيليات را به فرهن )ص(پيامبر

خـود  (ترين منبـع دسـتيابي بـه آن معـارف     سوي ديگر مهم مانعي جدي براي آن مراجعه بود و از
  .بر اين اساس عصر صحابه، دوره ورود و شيوع اسرائيليات است. از دست رفته بود) پيامبر

اينان با تظـاهر  . اهل كتاب نومسلمان در عصر صحابه، عوامل انتقال و ترويج اسرائيليات بودند
نـگ  هـاي بسـياري را وارد فره  ها و خرافـه به اسلام و سوءاستفاده از اعتماد برخي صحابه، افسانه

اهل كتـاب   ايشدر اين عصر با افزايش گر ؛تابعان نيز ادامه يافت هاين امر در دور. لامي كردنداس
هـاي  ننـان بـه شـنيدن داسـتا    آو تمايل بيشتر  ،گذشتگان مسلمانان نسبت به به اسلام و تساهل

حديث و تفسـير اسـلام    هسرايي، اسرائيليات بسياري به حوزداستان ههاي پيشين و شيوع پديدامت
خواستند نقـص  در اين عصر كه مي مقاتل بن سليمان همچون همچنين وجود مفسراني. اه يافتر

در عصـر  . كـرد د، به نشر اسرائيليات كمـك  و كمبود تفسير را با اين دسته از روايات برطرف سازن
تابعانِ تابعان، علاقه به اخذ اين روايات افزايش يافت و گروهـي در مراجعـه بـه اهـل كتـاب، راه      

كردند و آن را صحيح تلقي مي هپذيرفتت اسرائيلي را ارواي مهكه هطوريبه ؛افراط در پيش گرفتند
 557و  550 :6 ، ججواد علي و 62 :الفيومي و 87 :حسين و 48: امين و 166 :2ج ابن هشام،: نك(
  ).117 :ابوشبهه و

گـويي قـرآن،   ايجـاز و گزيـده  : كـرد ه توان به اين موارد اشاراز عوامل گسترش اسرائيليات مي
مسامحه در نقل و بررسي روايات، ضعف فرهنگي عرب، كينه و دشمني يهـود، همراهـي دسـتگاه    

هـاي  هـاي امـت  خلافت براي نيل به مقاصد خود، علاقه وافر صحابه و ديگران به شنيدن داستان
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كـردن عقايـد   بـاه اسـلام، ت با اهدافي همچون بدنام كـردن  ) گسترش اسرائيليات(اين امر . گذشته
  .همراه بوده است ... هاي سياسي، كسب مقام، تحصيل مال و شهرت ومسلمانان، انگيزه
آيد كه اسرائيليات با احاديث انبياء، ارتبـاط و اشـتراك انـدكي    چنين به دست مي بر اين اساس

يهوديـان   تـر شبـي  ناقـل اسـرائيليات   ؛ت هستنددارد؛ ناقلان آن غالباً با راويان احاديث انبياء متفاو
-از آن هم كه احاديث انبياء توسط راوياني كه ديگر روايات منابع حديثينومسلمان بودند، حال آن

است اما اكثر احاديث انبياء، صحيح  ها نقل شده، روايت شده است؛ اسرائيليات غالباً غيرقابل اثبات
هـا و  بيشـتر داسـتان   و معتبر است؛ موضوع هر دسته نيز مختلف است زيـرا موضـوع اسـرائيليات   

كـه موضـوع دسـته دوم، اصـول     هـاي پيشـين اسـت در حـالي    شته و امتهاي پيامبران گذافسانه
. هاي اخلاقي و احكام است؛ همچنين اهداف و مقاصد هريك نيـز متفـاوت اسـت   اعتقادي، آموزه

  . شود اسرائيليات توان تجلي زيادي در عرصه احاديث انبياء نداردبنابراين روشن مي
  

  راويان احاديث انبياء و اسرائيليات
روايت شـده   و اتباع تابعين قرار دارند ،ابعينصحابه، ت هاحاديث انبياء توسط راوياني كه در طبق

هـا  آن هنيـز در زمـر  ) السـلام عليهم(ثق و معتبر هستند و ائمه معصومانبيشتر اين راويان مو. است
انـد،  و حتي از شمار اندكي كه وثاقت آنها معلوم نيسـت و يـا بـه ضـعف شـناخته شـده       ،قرار دارند

رصد احاديث انبياء اين مطلـب  د 90صحت متن بيش از . اندك است احاديث ضعيف به اعتبار متن
  . كندكيد ميأرا ت

 و يـا  بيشـتر نـاقلان، يهوديـان   . اسـت اسرائيليات نيز توسط افراد زيادي نقل شده  ديگر سو در
منقـولات ايـن    ؛در نقل آنها، نقش مؤثرتري دارند برخي در اين ميان. يان نومسلمان هستندمسيح
در موارد بسياري، نادرست است و در منابع معتبر اسلامي، شواهد و دلايلي بر ) به اعتبار متن(افراد 

سـتي و  هـا در از آن ديگـر  اين دسته مردود و غيرقابل قبول اسـت و برخـي  . كذب آنها وجود دارد
در قبـال   ؛آيـد ها به دست نمـي مورد آن شان معلوم نيست و در منابع اسلامي شاهدي درنادرستي

انكار و در برخـي ديگـر، درسـتي     قابل و نه اندنه قابل پذيرش چراكهاين دسته سكوت بهتر است 
   .شوداين دسته پذيرفته مي كه شودشواهدي بر صحت آنها يافت مي آيد وها به دست ميآن

د تا ميزان شوها در نقل احاديث انبياء بررسي ميدر ادامه ناقلان مشهور اسرائيليات و نقش آن
  : ارتباط و اشتراك به دست آيد
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  حبارالأ كعب
يمن بود كه در  ياز دانشمندان يهود حباركعب الأمعروف به  ماتع حميرى  بن  سحاق كعبإابو

وي . در شهر حمـص درگذشـت   ق.هـ34و به سال  ،به اسلام گرويد بن خطاب مرعاوايل خلافت 
لاع از برخـى  در آغاز بـراى اط ـ  عمرصحابه از جمله  ؛عروف نقل و ترويج اسرائيليات استچهره م

هاى كهن براى به او اجازه داد تا از كتاب عمركردند و نيز نقل است كه  معلومات به او مراجعه مى
گرچـه در روايـات ديگـرى    . گذاشت او داستان نقل كند و مردم را نيز در شنيدن سخنان او آزاد مى

روايـات را تـوبيخ    گونـه  ت منـع، و نـاقلان ايـن   كتاب به شـد  از نقل روايات اهل عمرنقل شده كه 
كه در نوشتن روايـات   كتاب مربوط بود، چنان اين توبيخ و تشديد او به نوشتن روايات اهل. كرد مى

  . گونه نبود داد؛ ولي در نقل شفاهى اين نيز همين سرسختى را نشان مى )ص(پيامبر
ته و او را با ديـده ترديـد نگريس ـ   كعب الأحبار اثر نقل روايات دروغ به سخنان پس از مدتى بر

نيـز بـه نقـل     انعثم ـوى در زمـان   ؛او را دروغگو خوانـد  )ع(علىنيز نقل است كه . تكذيب كردند
 ،و تحت حمايت او قرار گرفـت  معاويهسپس به شام رفت و در زمره مشاوران  ،اسرائيليات پرداخت

فراوانـى كـه   روايـات  . هاى حكومت وى را تثبيت كـرد  ، پايهاسرائيلى دروغ و از طريق نقل روايات
ظـاهر  ايـن يهـودى بـه   . مؤيـد ايـن معناسـت    درباره فضيلت شام و ساكنان آن از وى نقل شـده، 
تـرين نقـش را در نقـل و    كـه بـيش   ابـوهريره  مسلمان، توانست به كمك برخى صحابه از جملـه 

ى را وارد معـارف  هاى دروغ و جعلى فراوانعهده داشت، خرافات و داستان بر كعبگسترش روايات 
 51 :1جعاملي، و 489: 3جذهبي،  و 650 :5جعسقلاني، و 938 :1جاثير،ابن: نك(كند نى اسلام دي
هجده روايـت  ) ع(از او در احاديث انبياء). 482 :2جابن ماكولا، و 57 :1،جصحاري و 145 :ةابوري و

برخـي  . و هفده مورد در منابع اهل سنت آمده است ،نقل شده است كه يك روايت در منابع شيعي
  : به عنوان مثال. از اين احاديث به لحاظ متن داراي اشكال است

 ،مسش ـفأصابه وهـج ال  ،حاجةمشى ذات يوم في  )ع(إدريسوغيره أن  كعبعن «
فسـأل   ،يا رب فكيف بمن يحملها؟ اللهم خفف عنه من ثقلها، فخفف عنـه : فقال«
أن  إدريـس فسـأله   ،، فأتـاه خلـة فسأل أن يكون بينهمـا   ،فأخبره ،ربه عن السبب«
 ـ: الموت أن يؤخر أجله، فقال يسأل ملك« خر االله نفسـاً إذا جـاء أجلهـا، وأنـا     ؤلا ي
: مه فقالفوضعه عند مطلع الشمس، ثم أتى ملك الموت وكلّ إدريسمكمله، فرفع «
نعـم فنظـر   : سه، قاللكن إن أحببت أعلمته أجله فيتقدم في نف ليس ذلك إلين و«
كيـف ذلـك؟    و: إنك كلمتني في إنسان ما أراه يموت أبداً، قـال : في ديوانه فقال«
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: تركته هناك، قال فإني أتيتك و: لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس، قال: قال«
، فرجـع  شـيء  إدريسقد مات، فواالله ما بقي من أجل  انطلق فلا أراك تجده إلا و«
   .)543 :4جبقاعي، و 118 :11جطبي،قر و 122: 1جبغوي،(»الملك فوجده ميتاً«

  ).35 :1جحوت،: نك(دانند اصل ميبرخي از اهل سنت اين حديث را ضعيف و بي
  

  سلام بن  عبداللّه 
ه خزرج بود كه هنگـام  از عالمان يهود و از قبيل) ق.هـ 43(بن حارث اسرائيلى بن سلام  حصين 

 كرد وي همواره ادعا مى. نهاد عبداللّهحضرت نام او را آن به مدينه، اسلام آورد و  )ص(پيامبرورود 
د كـه  او از كسـانى بـو  . تر اسـت  هاى پيشين از همگان آگاهكتاب هترين يهود بوده و دربار كه عالم

او . احاديث فراوانى را جعل كرد تا نظر عوام را به خود متوجه، و جايگاهش را ميان آنان رفيع سازد
از وى روايـت شـده   .  در تورات ذكر شده است )ص(پيامبركرد كه اوصاف يار ادعا ميهمچنين بس

 و 64 :1ج،زبـر الربعـي  : نـك (كه پيامبر به او اجازه داده يك شب قرآن و يك شب تورات بخوانـد  
در احاديـث    ).49 :1ج،عـاملي  و 463 :3جفـيض كاشـانى،   و 546 :4جذهبي، و 1663 :3جنعيم،ابو

چنـد سـند هـر دو روايـت ضـعيف      هر است كه محتواي آن صحيح ،از او دو روايت نقل شدهانبياء 
  : به عنوان نمونه. است

 فضَْلِ الْحسنُ بنُ يعقُـوب بـنِ يوسـف   الْأبَو، أَخْبرنََا أبَو زكَريِا بنُ أبَِي إِسحاقَأَخْبرنََا «
»خَارِينُ أبَِي، حدثنا الْبى بيحبٍيرنََا طَالْابِ، أَخببنُ الْحب ديرنََا زنُ أبَـِي  ، أَخْب ، ذئـْبٍ ابـ
نْ    سعيد الْمقْبرِيسعيد بنِ أبَِيعنْ « د ، عـنْ أبَِيـه، عـ  ـ االلهِ عبـ نِ س : قَـالَ : قَـالَ  لَامٍبـ
جلَّ إلَِيه أنَْ لَا يزاَلَ  يا رب ما الشُّكْرُ الَّذي ينْبغي لَك؟ فَأَوحى االله عزَّ و: )ع(موسى«
 .يا رب إنِِّي أَكوُنُ علَى حالٍ أُجلُِّك أنَْ أَذْكـُركَ فيهـا  : ك رطْبا منْ ذكْرِي قَالَلسانُ«
ا  : قَـالَ  .إنِْ كَـانَ  و: قَالَ .أَكُونُ جنُبا أَو علَى غَائط أَو إِذاَ بلْت: وما هي؟ قَالَ: قَالَ« يـ
بحانَك و   قُلْ سبحانَك و: قَالَ .رب فَما أَقوُلُ« دك   بحِمدك جنِّبني الْـأذََى سـ بِحمـ
-ابـن ابـي   و 370 :1جسيوطي، و 17 :2جبيهقى، و 330 :2جبي،ثعال( »قني الْأذََى«

  ).103 :1جشحود، و 366 :1جابن منذر، و 212 :13جشيبة،
  

هريرابوه  
 حـدود . اخـتلاف دارنـد   بـاره ايـن در طور دقيق روشن نيست و مورخان  و نسب او به ياصل نام
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. سال قبل از هجرت متولدّ شد و در سال هفتم هجري از يمن نزد پيامبر آمد و اسـلام آورد  بيست
، عمـر وى نخستين راوى است كه در اسلام مورد اتهّام قرار گرفت و بسيارى از اصحاب از جملـه  

وى . را دروغگوترين مـردم دانسـت  او ) ع(علىو  ،او را به دروغگويى متهّم كردند عايشهو ، عثمان
برخـى وى در   هبـه گفت ـ  ؛داد و اصحاب نسبت مـى  پيامبرا به كتاب گرفته و آن ر رواياتى را از اهل

بـا ذكـاوت و    كعـب . شده و بـه او اعتمـاد كـرد    الاحبار كعبميان صحابه، بيش از ديگران فريفته 
خواسـت وارد   ن بـاطلى را كـه مـى   و هر خرافه و سـخ  ،برد بهره مى ابوهريرهگرى، از سادگى  حيله

را تصـديق   ابـوهريره اعتقادات مسلمانان كند به او تلقين و براى تأكيد بر ايـن امـر، خـود روايـت     
از  در اواخـر عمـر  . ز متأثّر بـوده اسـت  ني منبه وهب بن ، از القائات الاحبار كعباو افزون بر . كرد مى

سـالگى در قصـر عقيـق خـود      80هشـتاد ر ق و د.هـ ـ59والى مدينه شد و در سـال   معاويهسوى 
حديث  24از او ) ع(در احاديث انبياء). 179 :1جقمي،: نك(گذشت و در قبرستان بقيع مدفون شددر

 ـ   ،مستند شده )ص(پيامبرنقل شده كه بيش از نيمي از روايات به  ه و اسناد برخي از ايـن روايـات ب
ولي به لحـاظ مـتن بيشـتر ايـن     . موقوف و ضعيف است) سند(خود او رسيده است كه بدين لحاظ

  : به عنوان نمونه. ها متن صحيح نداردچند تعدادي از آنهر ،روايات از صحت برخوردار است
نْ أبَِيـه    معمرٌ عنِ ابنِ طَاوسٍأَخبْرنََا  عبد الرَّزاقِحدثَنَا  يحيى بنُ موسىحدثَنَا «   عـ
فلََما جاءه صكَّه، ) السلامَعلَيهمِا(موسىملَك الْموت إلَِى  قَالَ أُرسلَ هرَيرةََأَبِىعنْ «
»توْالم ريِدلاَ ي دبى إلَِى علْتَنسَفَقَالَ أر ،هبإلَِى ر عفَرَج .     فَقـُلْ لَـه ، ـهإلَِي جـِعقَالَ ار
اذاَ  . سنَةٌه بِما غطََّت يده بكُِلِّ شَعرَةٍ يضعَ يده علَى متْنِ ثوَرٍ، فلََ« قَالَ أَى رب، ثمُ مـ
»توالْم ضِ . قَالَ فَالآنَ. قَالَ ثُمنَ الأَرم هيندأنَْ ي أَلَ اللَّهةِ قَالَ فَس ةً  الْمقَدسـ  رميـ
لوَ كنُْت ثَم لأرَيـتكُُم   :)االله عليه و سلم صلى(اللَّهفَقَالَ رسولُ هرَيرَةَأَبوقَالَ . بِحجرٍ«
 :4جو 478و 113 :2جبخـاري،  (»تَحـت الكَْثيـبِ الأَحمـرِ    قَبرَه إلَِى جانبِ الطَّريِقِ«

 و 113 :18جأبو المعاطي النـووي،  و 118 :4جنسائي، و 100-99 :7جمسلم،  و191
 و 449 :2جبيهقـي،  و 149 :6جزحيلى، و 131: 6جقرطبى، و 533و  315 :2جاحمد،
 506 :11ج،متقي هنـدي  و 233 :7جسيوطي، و 421 :عدوي و 219و  178 :مناوي

   .)134 :2جخازن، و 177 :61جابن عساكر، و 274 :11جصنعاني، و
  ).224:ةابوري و 220:نجمي: نك(پذيرندعلما محتواي اين حديث را نمي برخي

وب عـنْ   حماد بنُ زيدحدثَنَا  محمد بنُ محبوبٍحدثَنَا « نْ   أيَـ د عـ نْ   محمـ -أبَـِى عـ
إلاَِّ ثَلاَثَ كَـذبَات ثنْتـَينِ مـنهْنَّ    ) عليَه السلامَ(إبِراَهيمقَالَ لَم يكذْب ) رض(هرَيرَةَ«
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»زَّ وع اللَّه ى ذاَتف  لُهلَّ، قَوج)يمقإنِِّى س ( لُهَقوو)َذاه مُكَبيِره لَهلْ فَعنـَا   )بيقـَالَ بو ،
»مٍ ووي ذاَت وابِرَةِ هبنَ الْجارٍ مبلَى جةُ إِذْ أتََى عارس،    ـهعلاً م فَقيلَ لهَ إنَِّ ها هنَا رجـ
»َنِ النَّاسِ، فَأرسنْ أَحرأََةٌ ماامْنهع ألََهفَس ،هلَ إلَِيى، فـَأَتَى   . س فَقَالَ منْ هذه قَالَ أُخْتـ
سارةَ قَالَ يا سارةُ، لَيس علَى وجه الأرَضِ مؤْمنٌ غَيرِى وغَيركُ، وإنَِّ هذاَ سـألََنى،  «
ا     فَأرَسلَ إِ. فَأَخْبرْتُه أنََّك أُخْتى فَلاَ تكُذَِّبيِنى« لَيها، فلََما دخلََـت عليَـه ذَهـب يتَنَاولهُـ
»ى ول ى اللَّهعذَ فَقَالَ ادفأَُخ ،هدبِي ـةَ،   . لاَ أَضُرُّكيا الثَّان فدَعت اللَّه فَأطُْلقَ، ثُم تنََاولهَـ
»ى ول ى اللَّهعفَقَالَ اد َأَشد َا أوَثْلهذَ ملاَ أَضُ فَأُخقَ  . رُّكْفَـأُطل تعفـَد .   ض فَـدعا بعـ
 ،أَخدْمها هاجرَ فَأتََتْـه فَ. حجبته فَقَالَ إنَِّكُم لَم تَأتْوُنى بإِنِْسانٍ، إنَِّما أتََيتمُونى بِشَيطَانٍ«
»لِّى وصي مقَائ وهدكَي اللَّه در ا قَالَتيهم هدأَ بِيمرِ  ، فَأَوأَوِ الْفَاجِرِ  -الكَْاف-  ،رِهى نَحف
»رَأَ واجه مْو. خدَقَالَ أب  اءم  و 461 :2جبخـاري، ( »هريَرَةَ تلْك أُمكمُ يا بنى مـاء السـ

ــي، و 118 ــو يعل ــي، و 426 :10جاب ــن و 98 :5جنســائي، و 287 :4جطبران ــر اب كثي
   .)379 :5جحقى، و 34 :12جدمشقى،

  .)254 :7جطوسي، : نك(دانند، و محققان شيعه اين حديث را موضوع مي مفسران
  

  منبه بن  وهب 
بـود كـه كسـراى     پدرش از اهالى خراسان و از شهر هـرات . منبه صنعانى بن ابوعبداللّه وهب

كتاب در يمن بـود كـه بـه     وهب از دانشمندان بزرگ اهل .فرستاد ايران، او را اخراج كرد و به يمن
انـد كـه وى   گفته. كتاب بهره فراوان داشت وى مورخ بود و از علوم اهل. ق متولدّ شد.هـ 34سال 

حـديث   جابر بن عبـداالله و ابن عباس وي از . پيشينيان را خوانده است و چند كتاب ازهفتاد حدود 
را داناترين زمان خويش، و خود را داناتر  الاحبار كعبو  سلام بن عبداللّه ىدر روايتوي . كردنقل مي

 :2جابـن جـوزي،  (دانندبرخي از اهل سنت او را در نقل حديث ثقه و صالح مي. دانست از آن دو مى
وى در پيـدايش و   ).445 :9جلسـان الميـزان،   و 345 :2ج،عجلي الكـوفي  و112 :8جذهبي، و 296

را  الاحبـار  كعب ، او ورضا محمد رشيداى كه  گونه سزايى داشت، بهههاى خرافى نقش ب نشر انديشه
هـاى  اى در كتاب هيچ خرافه«: و نوشته است ،بدترين و رياكارترين افراد در برابر مسلمانان دانسته

هـاى  هاى آنان و رستاخيز، بـه كتـاب  ، پيامبران، امتتفسيرى و تاريخى درباره آفرينش موجودات
يـا   110وى در سـال  . كـه ايـن دو در آن نقـش داشـتند    نيافت، جـز آن  اسلامى راه  تفسير و تاريخ

 و 11 :3جسـمعاني، : نـك (والـى يمـن و عـراق درگذشـت     عمـر  بن يوسفق بر اثر ضربات .هـ116
روايت وجود دارد كه شش حـديث در منـابع شـيعي و     33از وي در روايات انبياء  ).21 :5جتفرشي،
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ث به لحاظ متن صحيح و برخـي از  بيشتر اين احادي. حديث در منابع اهل سنت نقل شده است 27
  .صحيح استها غيرآن

السـلَام إلـَى الْـأرَضِ     ةُ ووعلَيه الصـلَ  آدمأنََّه قَالَ لمَا هبطَ  وهبِ بنِ منَبهروِي عنْ «
»كوُهلفَأَه لكَُم ودذاَ عاعِ إنَّ هبلسل يسلقَالَ إب. وا وعَتمفَاج  إلَى الكَْلـْبِ و مَرها أَملَّوو 
والسلَام  ةُولَعلَيه الص جبرَائيلُ فَلَما رأَى آدم ذلَك تَحيرَ فيه فَجاء ،قَالُوا أنَتْ أَشْجعنَا«
»    تَفَرَّقـُوا و ك ا رأَى السـباع ذلَـ ي   فَقَالَ امسح يدك علَى رأْسِ الكْلَْبِ فَألَفَه فلََمـ بقـ
  ).155 :6ج؛ خادمي،327 :1،جقرطبي(»الكْلَْب مع أَولَاده إلَى هذاَ الزَّمانِ«
 محمد ابن أيوبالمفسر ثنا  الدينوري أبو بكرثنا  عبداالله بن محمد بن جعفرحدثنا «
اسـرائيل  قال كان في بني وهبعن أبيه عن جده  عبدالمنعم بن ادريسثنا  العطار«
االله فـأوحى   مزبلـة فأخذوا برجله فألقوه على  ،ثم مات سنةرجل عصى االله مائتي «
قال يا رب بنو اسـرائيل شـهدوا أنـه     .فصل عليه عليه السلام أن اخرج موسىالى «
نظـر   و ةفأوحى االله اليه هكذا كان إلا أنه كان كلما نشر التورا سنةاك مائتي عص«
ى عليـه  وضـعه علـى عينيـه وصـلّ     صلى االله عليه و سـلم قبلـه و   محمدالى اسم «
 و 42 :4جابـونعيم، (»زوجتـه سـبعين حـوراء    غفـرت ذنوبـه و   فشكرت ذلك لـه و «

  ).579 :3،جسيوطي
   

  كعب قرظى بن محمد 
ق متولّـد  .هـ ـ40 وى در سال. كاهنان يهود بود يكي از از فرزند قريظه و پدر وى از اسيران بنى

پرداخـت و   گـويى مـى   و از كسانى بود كه در مساجد به قصـه  ،ق وفات يافت.هـ117 شد و در سال
كـه در مسـجد مشـغول     و سـرانجام درحـالى   ،كـرد  هايى را از كتاب هاى پيشينيان نقل مى افسانه
 و 32 :1ججـوزي، ابـن (سپرد گويى بود، سقف مسجد فرو ريخت و به همراه گروهى ديگر جان قصه

در احاديث انبياء تنها از او اين روايت نقل شده است كه به لحاظ متن و  ).251 :2ج،عجلي الكوفي
   .سند ضعيف است
»ثَنَا  ودح َقدمثَنَا : قَالَ الْقَاسدنُحيسْي : قَالَ الحثَندح ـاججـنْ   حشَـرٍ  ععنْ   أبَـِي م عـ
رِ مَقَالَ يا أيَها النَّاس علِّ و: محمد بنِ كَعبٍ« لَيمانَ بلَغَنـَا أنََّ  : قَـالَ  ،نَا منْطقَ الطَّيـ  سـ
ا للإنِْـسٍ    و خَمسةٌ ؛فَرْسخٍ مائَةَنَ عسكَرُه كَا« عشـْرُونَ   خَمسـةٌ و  ، وعشـْرُونَ منهْـ
كَانَ لَه ألَْف بيت  ، وعشْروُنَ للطَّيرِ و خَمسةٌ و ،عشْرُونَ للوْحشِ و خَمسةٌ و للْجنِِّ«
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رِيةٍ  سبعمائَةِ ، وصرِيحةٍ ثلاَثَُمائَةِمنْ قوَاريِرَ علَى الْخَشبَِ؛ فيها « لـرِّيح  ، فَـأَمرَ ا سـ
»تْهفَرفََع فاصالْعو ، رتَْهيفَس رَ الرُّخَاءأَمو هإلَِي ى اللَّهح؛ فَأَو    م  اء وهو يسـيرُ بـينَ السـ
نَ الْخلاَئَـقِ بِشـَيء إِلاَّ جـاءت الـرِّيح        : الأرَضِ« إنِِّي قدَ زِدت أنََّه لاَ يـتكَلََّم أَحـد مـ
» رَتْــك بِــهثعلبــى  و 412 :2جحــاكم النيســابوري،  و 25 :18جطبــري،(»فَأَخْب

  ).651 :5جسيوطي، و 296 :1جفيروزآبادي، و 196 :7جنيشابورى،
  

  جريج ابن
آوردن و پـيش از اسـلام   الاصل،رومى وي .جريج بن  بن عبدالعزيزك ابوالوليد عبدالمليا  ابوخالد
هاى نشر از قطبوى را  ذهبى. وفات يافت ق.هـ150ق متولدّ شد و در.هـ80در سال . نصرانى بود

او محور نشر اسرائيليات در دوره تابعان اسـت و هرگـاه آيـات    «: و نوشته است ،اسرائيليات دانسته
ر محـور  بآورده،  يدرباره نصار طبرىبينيم بيشترين رواياتى كه  مرتبط به نصارا را دنبال كنيم، مى

ت و شاهدى بر صحت مبتنى بر حدس اس جا وپندارى بي ذهبيه اين نظري .»زند دور مى جريج ابن
آسـمانى نـازل بـر    ) سـفره (هايى است كـه دربـاره مائـده     افسانه دليل نادرستى آن ؛آن وجود ندارد
 الاحبـار  كعبآمده است كه فقط دست  "المنثورالدر"و  "البيان جامع"ون در و حواري حضرت عيسى

تنها يك  نيز) ع(در احاديث انبياء. برى نيستجريج خ شود و از ابن ها ديده مىدر آن منبه بن وهبو 
نيـز   و "خصـال " كتـب  كـه در  ينابع شيعي قرار گرفته اسـت، روايت ـ م نداز او در سلسله س روايت

در مـورد تعـداد   ) ص(پيـامبر از  ابـوذر از عبيد بن عمير ليثـي  و او از  عطاء قول از  "خبارالأمعاني"
ادامـه حـديث در مـورد محتـواي     . حديث مشـهوري اسـت   و آمدهشده بر پيامبران هاي نازلكتاب

نقل شده است و هر چند سند حديث ضـعيف  ) ص(پيامبرمطالبي از ) ع(موسيو ) ع(ابراهيمصحف 
  ).139 :3جتفرشي، و 518 :1ج،بروجردي و 21 :12ج،خوئى(است ولي محتواي آن صحيح است

  
  ه بحثنتيج

بـه   انـد ستهشمار تواناسرائيليات، تنها مواردي انگشتجان مروكسوتان و بزرگحال كه از پيش
تر مـوارد  صحت متن بيشكه آنخصوصاً . شودافراد روشن مي ه، تكليف بقييابند هاحاديث انبياء را

بالاخص اگر روشن شود . يافته، از ضعف ورود اسرائيليات نادرست به احاديث انبياء حكايت داردراه
، ارتباط و اشتراك استضعيف ) اسرائيليات و غير آنها(احاديث انبياء  ازدرصد دهكه تنها متن حدود 

  .آيدحداقلي اين دو دسته، به دست مي
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و ) ع(مـؤثر ائمـه معصـومان     تر اسرائيليات به منابع حديثي شيعه، نقشورود كم از سوي ديگر
  .دهددقت محدثان شيعه را نشان مي
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